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 بسم االله الرحمن الرحيم

 

 به عشق تو مي مانم

خداداد رضايي: نوشته   

) كوتاه براي عاشورائيان نامهنمايش(   

:نقش ها   

 ميرزا

 مرد

  تعدادي  شبيه خوان

:صحنه   

ميرزا  .آويزان هستند  و بعضيكلاه خود و پرچم كه در صحنه افتاده  ، طبل ،سپر  ،شمشير  ،وسائل تعزيه خواني از لباس تا سنج ( 

نور روي هر كدام از وسائل ها كه مي تابد صداي . در حاليكه شال سبز رنگي بر روي دوش دارد نشسته و سر در گريبان است 

مي تابد صداي او در ميدان جنگ شنيده مي شود ) ع(شخصيت يا آن ساز شنيده مي شود مثلا وقتي نور روي لباس امام حسين 

صداها تركيبي هستند و . صداي سنج يا روي لباس شمر مي رود صدايش شنيده مي شود  وقتي نور روي سنج مي رود همينطور

  )گاهي مبهم 

)كند  كند و با آن لباس صحبت مي بلند شده و لباس ها را تميز مي:  ( ميرزا   

شهيد شد و اينم   هاين لباس امام حسينه ، اين لباس را محمود حسيني خدا بيامرز مي پوشيد يادش بخير در جبهه شلمچ           

لباس حضرت عباس اينم علي دلاوري مي پوشيد اونم در كنار محمود حسيني در جبهه شلمچه شهيد شد اينم لباس علي            

اكبره كه حسن كشاورزي مي پوشيد اونم در جبهه فكه شهيد شد ، ايم لباس كريم عابدي است كه نقش عابد بيمار و            

لباس شمر و اين جسم لعنتي كه ) اشاره به لباس شمر ( كربلا را شبيه خواني مي كرد فقط من موندم اين لباس صحراي            

اشاره به . ( همه ساله اون را مي پوشم ، يعني من لياقتش را نداشتم ، خدايا مراسم امسال را چطور برگزار نمايم             

جمع مي شوند ، مردم انتظار دارند امسال تو اين ميدون و تو اين محله هم تعزيه باشه ، نگاه كن مردم دارند) تماشاگران             

مردم عادت كردند ، خدايا چه جواب اين مردمو را بدم ؟             

 

)يك نفر از بين تماشاگران بلند شده و به روي صحنه مي آيد و بسوي ميرزا مي رود (   

ين ميدون پهن كردي ميرزا اين چه بساطيه تو ا:    مرد   
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خب معلومه وسائل تعزيه است : ميرزا    

ميدونم وسائل تعزيه است اما اين را آوردي تو اين ميدون كي ميخواد بپوشه ؟:    مرد   

نميدونم: ميرزا    

م گفتم اين مردمو اينجا جمع كردي كه چي ؟ وقتي صداي طبل و شيپور را شنيدم تعجب كرد. نميدونم كه نشد تعزيه : مرد      

.شايد گروهي ديگه اومده باشند اما تو الان مثل شير بدون يال و دم ميموني                

ولي بايد اين تعزيه برپا بشه: ميرزا    

ببين اين مردم كه بيكار و الاف نيستند اينجا جمع كردي تا تصميم بگيري كه چطوري اجرا كني ، اين همه آدم اينجا : مرد      

مشت لباس تعزيه ، لباس كه براي اونا تعزيه نميشه ع شدن كه تعزيه ببينند نه يه جم            

خودم هم نميدونم چكار كنم: ميرزا    

اگه روت نميشه خودم بهشون . بهه پاشو به اينا بگو كه تعزيه نداري تا الاف نشوند برند تو مساجد به عزداريشون برسند : مرد     

؟بگم كه تعزيه نيست            

نه: ميرزا    

البته يه .ند من براي خودت ميگم و پاشو ردشون كن بر. نه ؟ ببين ميرزا خوبيت نداره ، مردم دنبالت حرف درميارند : مرد     

.پيشنهاد خوب هم براي خودت دارم            

ب اونا را چي بدمجوا پس اين مردم و اين محله چي ميشه ؟. نه من نمي تونم بيام محله شما نقش بگيرم : ميرزا    

منظورم اين نبود كه شما بيايد محله ما نقش بگيريد :    مرد   

پس چي ؟ : ميرزا    

من اومدم كه لباس و وسائل را از شما بخرم ببرم محله خودمون: مرد     

بخريد ؟: ميرزا    

اينجا خاك بخوره تا ب  بهتره آره خ: مرد    

واد غصه اونا را بخوريتو نميخ. من نمي زارم خاك بخوره : ميرزا    

؟خواد اين لباسها را بپوشه  كي مي. تو كه نمي توني همزمان نقش پنج نفر را بازي كني :    مرد  

كنم بخدا توكل مي: ميرزا    
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حالا موقع اين حرفا نيست ، به چهره هاي منتظر اين مردم نگاه كن اونا لباس نميخوان ، اونا اومدن تعزيه ببينند: مرد    

روح اون شهدا نمي گذاره تعزيه تعطيل بشه : ميرزا    

خواد  ، اون خدابيامرزها زير خروارها خاك  ميرزا تو از روح و ارواح حرف ميزني در حاليكه تعزيه آدم زنده و سرحال مي: مرد    

.پوسيده اند               

كنم نه هنوز دارم اونا را در اين ميدون حس مي: ميرزا    

گناه داره ،  دوربرتو نگاه كن اينا همه تماشاجي هستند كه براي تماشاي تعزيه اومدن . پاشو ، پاشو . تي شدي معلومه خيالا: مرد  

   . تعطيله بريد خونه هاتون . آهاي مردم امروز تعزيه نداريم . كنم  اصلا من چكار تو دارم خودم اين كار را ميخوبيت نداره         

ه ؟كسي نيست تعزيه بخون           

علي ) دارد  لباسي ديگر را بر مي( پس اينا كي هستند محمود بگو هستي ، ) لباسها را برمي دارد (  يگهنه مردم دروغ م:    ميرزا  

حسن تو هم بگو هستي) دارد  لباسي ديگر برمي( بهشون بگو هستي             

آخ خاك تو سرم كنند ميرزا ديوونه شده ) مي زند تو سر خودش : (    مرد  

ديونه تويي نه من: ميرزا    

باشه من ميرم تو همين جا وسط اين لباسها بمون تا برات نقش بازي كنند: مرد     

مردم نواميد بروند خونه خدايا به دادم برس ، چكار كنم ، خدايا روسفيدم كن نزار اين ) مي نشيند و گريه مي كند : ( ميرزا    

صداي سنج و شيپوري كه از دور شنيده مي شود و كم كم بلندتر مي شود مردي با لباس سفيد در حاليكه پرچم سبزي (         

روي دوش گرفته وارد صحنه مي شود و بالاي سر ميرزا مي آيد كه هنوز دارد گريه مي كند  مرد از مشك خود كاسه اي پر آب 

ميرزا مي دهد ميرزا كاسه را مي گيرد و آب را مي نوشد و سپس مرد خارج مي شود و صداي سم اسبان كه دور     مي كند و به

مي شود  ، ميرزا به خود مي آيد و صداي سنج و شيپور بيشتر مي شود ميرزا كم كم بلند مي شود و لباس تعزيه را مي پوشد و 

)كت مي كند و شروع به خواندن مي كند پرچم سبزي را روي دوش مي اندازد و در ميدان حر  

اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست                 اين چه شمعي است كه جانها همه پروانه اوست : ميرزا    

هر كجا مي نگرم رنگ رخش جلوه گر است                    هر كجا مي گذرم جلوه مستانه اوست            

ل بسوي كرببلايش دارد                             من چه دانم كه سربست به در خانه اوستهر كسي مي            

   )ميرزا به وسط صحنه مي آيد و پرچمش را به زمين مي كوبد (                  
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علي الحسين السلام                    

نو علي علي ابن الحسي                                         

                                 و علي اولاد الحسين                                                                   

  الحسينو علي اصحاب                                                                                                   

)پرچم مي افتد يكي از وسط تماشاگران با گفتن لبيك يا امام خودش را به ميرزا مي رساند و او را بلند مي كند  ميرزا كنار(         

ساله كه پاي تعزيه شما نشستم هميشه دوست داشتم  15ميرزا نااميد نباش درسته كه من تا به حال تعزيه نخوندم ولي :  دومرد 

 نقش قمر بني هاشم را بازي كنم 

و مرد در حال پوشيدن لباس ، راوي وارد صحنه مي دهد  دوزا بلند مي شود لباس ابوالفضل العباس را مي آورد و به مرد مير(    

)مي شود   

السلام عليك يا ابا عبداالله و علي الرواح التي حلت بفنائك  ، براستي اين حسين كيست كه همه عالم ديوانه او شده اند ، او : راوي 

رشيد فروزان و مهتاب درخشان بر ستيغ كوه انسانيت براي همشيه تاريخ راست قامت ايستاده است كيست كه همانند خو  

)مردي ديگر از وسط تماشاگران بلند مي شود و به صحنه مي آيد (   

.خدا توكل كن اميدوارم سربلند بيرون بيايمه از عهده اش برميام ، ب ميرزا منم آماده ام هر نقشي را بگوئيد :  سه مرد  

)لباس علي اكبر را بر تن او مي كند : ( ميرزا    

آري حسين رسم آزادگي و پيكار حقيقت جويي را به ما آموخت و آنچه به ما حيات بخشيد جنبش و عاطفه نهضت خونين  :   راوي

. كربلا بود و كم كم ياران و صحابه جمع مي شوند تا نبرد عاشورا را آغاز كنند   

دو نفر ديگر كه به لباس شمر و ابن سعد را  –صداي طبل و سنج و شيپور  –حسين را برتن مي كند ميرزا خود لباس امام ( 

بيرون اجرا مي كنند  يا مي توانند ده دقيقه اي از تعزيه ظهر عاشورا را اوج  پوشيده اند به جمع اضافه مي شوند و ده دقيقه اي از 

و بازيگران خود فقط حركات را تقليد نمايند و در نهايت با شهادت امام  دپخش نماينرا  ظهر عاشورا صداي برگزاري مجلس تعزيه

)را ميرزا به عهده داشت ، تمام مي شود  كه شبيه خواني آن) ع(حسين   

– پايان  -  

 هر گونه استفاده و اجرا منوط به اجزه كتبي نويسنده خواهد بود

09177723280 

خداداد رضايي                                                                                                                       

ج هميشه فارسخلي –بوشهر                                                                                                                                                                

90آبان ماه سال                                                                                                                                                                    

 

   


